
 1

  1359نظم نوين دفتر سوم                                                                                                   تابستان 
 

  افسانه حاكميت خرده بورژوازي
  

صنعتكار. ف  
 مقدمه

  
 بررسي ماھيت دولت چيزي جدا از تحليل مبارزه طبقاتي و تبيين مرحله انقلاب در جامعه  

 از اين دو نيز بدون تحليل از ساخت اقتصادي ـ سياسي جامعه و يکھيچ . تواند باشد نمي
ھاي ذھني،  ل تحلي.سر نيستھاي طبقاتي ھر گروه از توليد كننده و صاحبان ابزار توليد مي جايگاه

ھاي تاريخي بدون   از درون تئوري ديگر، مدل برداري، درك حسي از تحليل بوجود آوردن تئوري
الاطراف روابط توليدي و مرحله تاريخي كه مبارزه طبقاتي در آن   نظر گرفتن شرايط جامعدر

صورت گرفته است، ھيچ كدام تحليل صحيحي از اوضاع موجود و پيش بيني درستي براي آينده 
  .نخواھند بود

ھر كس به ھنگام خواندن آثار ماركس نفھميده باشد كه در جامعه سرمايه داري در 
ادي و بھنگام ھر تصادم جدي طبقاتي فقط ممكن است يا ديكتاتوري ھر لحظه ح

بورژوازي و يا ديكتاتوري پرولتاريا وجود داشته باشد، چنين كسي نه از آموزش 
  1.اقتصادي و نه از آموزش سياسي ماركس چيزي نفھميده است

  
ما . باشد  مسأله اساسي در ھر نوع تحليلي از دولت ميھا، مفھوم انقلاب اركسيستبراي م  

اينكه لنين اثر معروف . توانيم سخني درباره دولت بگوئيم بدون اينكه صحبت از انقلاب بكنيم نمي
توانيم صحبت از يك طرف قضيه  ما نمي. نام گذارد يك چيز اتفاقي نبود» دولت و انقلاب«خود را 

قلاب بكنيم، بدون توانيم صحبت از ان ما نمي. بكنيم بدون اينكه طرف ديگر آنرا در نظر بگيريم
ضد «است و يا » مترقي«گفتن اينكه يك دولتي . اينكه تحليلي از ضد انقلاب داشته باشيم

  .است مفھومي نارسا و اغلب گمراه كننده است» امپرياليست
 امپرياليسم در  بااي و يا قشر مشخصي از يك طبقه با طبقه ديگر و يا صرف اينكه طبقه  
  :بخشد ه دولت آن طبقه نمي مترقي بباشد، خصلت تضاد مي
نوعي روابط حسنه ميان بورژوازي كشورھاي استعمارگر و بورژوازي «    

ًمستعمرات پديد آمده است، به طوري كه غالبا ـ و شايد در بيشتر موارد ـ بورژوازي كشورھاي 
ارد كند، با بورژوازي امپرياليستي توافق كامل د ستمديده، ضمن اينكه از جنبش ملي پشتيباني مي

يعني براي مبارزه عليه ھمه جنبشھاي انقلابي و ھمه طبقات انقلابي، با بورژوازي امپرياليستي 
ھا فقط زماني بايد از جنبشھاي بورژوا ـ آزاديبخش در مستعمرات  ما كمونيست... شود متحد مي

دگان آنھا جلوي ما ًھا حقيقتا انقلابي باشند و نماين پشتيباني كنيم و پشتيباني خواھيم كرد كه اين جنبش
اگر اين شرايط . ھاي استثمار شونده نگيرند را در آموزش و سازماندھي انقلابي دھقانان و توده

ھاي اين كشورھا بايد با بورژوازي رفرميست، كه رھبران  وجود نداشته باشد، كمونيست
  2.»اند، مبارزه كنند انترناسيونال دوم نيز از آن جمله

                                                 
  .و مقام آن در تاريخـ لنين، انترناسيونال سوم  1
  .»گزارش كميسيون بررسي ملي و مستعمراتي كنگره دوم انترناسيونال كمونيستي«ـ  2
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گو اينكه رويزيونيسم دل . است» بد«و چه چيزي » خوب«چيزي گويد چه  ماركسيسم نمي  
ھاي خوب و بد در درون دولت و  ھاي خوب و بد، جناح خود را به قضاوت خوش كرده و دولت

ھا  ماركسيست. آفريند بورژوازي خوب و بورژوازي بد براي توجيه سياست اپورتونيستي خود مي
كنند كه  كنند، بلكه صحبت از آن چيزي مي مي نميصحبت از حسن نيت يا سوء نيت دولت و يا رژي

دانند كه بگويند كه دولت طبقاتي چگونه است نه اينكه بگويند چه  ًعينا وجود دارد و وظيفه خود مي
توانيم بگوئيم كه دولت كارگري خوب است  ما حتي نمي. است» مترقي«است و يا » خوب«دولتي 

يان كنيم كه دولت كارگري چيست و دولت         ما بايستي ب. و دولت سرمايه داري بد است
بايستي در جھت . توانيم فقط مفسر جامعه باقي بمانيم و تازه، ما نمي. سرمايه داري چگونه است

  .تغيير دادن جامعه حركت نمائيم
ھا  شود، تحليل  روابط متضاد طبقاتي تبيين نميزاويه از»دولت مترقي«موقعي كه مفھوم   
ًئوري مبني بر تضادھا و تغييرات ساماني جامعه باشد، بلكه صرفا يك تصوير ايستا تواند ت نيز نمي

بخاطر ھمين توھم است كه مفھوم انقلاب . از جامعه سرمايه داري يا جامعه در حال گذار است
» مترقي«ھاي  گيرد و دولت دمكراتيك به مثابه جانشيني در برابر مفھوم انقلاب پرولتري قرار مي

ھاي كارگري را از جانب  ھا و سركوب جنبش جواز كشتار كمونيست» ياليستضد امپر«و 
خود عوامل بورژوازي » تحليل طبقاتي«بينش رفرميستي با . آوردند بدست مي» ھا ماركسيست«

كند و اميدوار است كه يك روزي اين خرده  ارتجاع را خرده بورژوازي سنتي قلمداد مي
را از خود دور سازد و راه را براي رستگاري » بد«ناصر بورژوازي به سر عقل آيد، اقشار و ع

  .بگشايد) البته به رھبري پرولتاريا(جامعه 
ًو مشخصا از تبيين تغييرات مداوم و منظم ساختاري ماركسيسم از تحليل شرايط اجتماعي،   

 چيزي كه در جامعه سرمايه داري غيرقابل اجتناب بوده و در واقع حاصل عملكرد. كند صحبت مي
ناشدني به ديالكتيك تحولات  بطور جدا» طبقه«براي ماركس مفھوم . باشد چنين سيستمي مي
اي نيست كه به وسيله آن بگوئيم كه  به معني مقوله» تحليل طبقاتي«. گردد اجتماعي مربوط مي

، ابزار »تحليل طبقاتي«. فلان جامعه سرمايه داري در مقطع زماني مشخص چگونه بوده است
 كه جھت روشن نمودن و پيدا كردن منشاء و ريشه تغييرات بوجود آمده در جامعه و تحليلي است

تحليل . رود اي براي بيان كردن جھتي كه جامعه در حال پيشروي به سمت آنست، بكار مي تئوري
اين نيست كه بگوئيم » دولت خرده بورژوازي«تئوريك در مورد رسالت خرده بورژوازي سنتي و 

امپرياليسم را «زند و بخاطر اينكه  مقطع تاريخي بخاطر حرفھائي كه مياين دولت در اين 
انقلاب «باشد، و بنابراين ما در حال طي كردن مرحله  كرده است، ضد امپرياليست مي» مستأصل

  .به رھبري خرده بورژوازي سنتي ھستيم» ضد امپرياليستي
براي يك . اي بيش نيست مبارزه ضد امپرياليستي به رھبري دولت سرمايه داري افسانه  

دولت، در شرايط حاضر، ضد امپرياليست بودن و در عين حال روابط سرمايه داري را توسعه 
باشد و يكي از اين دو وجه تضاد  دادن، مخلوط متضادي است كه از نظر ديالكتيكي قابل تبيين نمي

  .ًحتما از بين خواھد رفت
مانده روي  ياليست در كشورھاي عقبھاي به اصطلاح ضد امپر در دو دھه اخير، دولت  
» تدافعي«بودن آنھا برقراري سرمايه داري » ضد امپرياليست«اند كه مھمترين شاخص  كار آمده

ھا در بھترين نوع خود ابزاري ھستند براي  اين دولت. است كه ھمان سرمايه داري دولتي باشد
نعتي شدن به چگونگي اين نوع ص. تشكيل يك قشر صنعتي شامل بخش دولتي و بخش خصوصي

مسيري را كه دولت جھت تسلط طبقاتي . مصالحه و سازش ميان بورژوازي و دولت بستگي دارد
سركوب . پيمايد پيمايد ھمان مسيري است كه دولت سرمايه داري در عرصه مبارزه طبقاتي مي مي

  .اند زه كردهھا متوجه ھمان طبقاتي است كه پيوسته عليه استثمار مبار طبقاتي اين گونه دولت
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شود اينست كه خصلت طبقاتي  ھا ديده مي انحراف ديگري كه در تحليل از دولت در اغلب نوشته
و يا اينكه پايه طبقاتي . رود عناصر تشكيل دھنده دولت بعنوان معيار پايگاه طبقاتي دولت بكار مي

از آنجا كه        : ويندگ اي مي پاره. دھند رھبر سياسي دولت را ملاك پايگاه طبقاتي دولت قرار مي
آيت الله خميني و يا واليان فقيه سرمايه دار نيستند و بعضي از اھداف آنھا با اھداف سرمايه داري 

اي ديگر با  باشد، لذا حكومت موجود غير سرمايه داري است و پاره ًبزرگ نسبتا متفاوت مي
خواھند  سرمايه دار ھستند، ميكوشش در اثبات اينكه تعداد معيني از عناصر تشكيل دھنده دولت 

  .ثابت كنند كه اين دولت بورژوازي است
طرح مسئله بدين نحو، حاكي از يك نوع ساده انديشي است، و خود مشابه آن است كه   

ملاك شركت در طبقه سرمايه دار و يا كوشش براي حفظ منافع سرمايه داري را تلاش براي 
  :گويد پولانزاس در اين باره چنين مي. نداريمانباشت سود بعنوان انگيزه و ھدف اصلي بپ

. حتي اگر توسط سيستم تحميل شده باشد. براي ماركس سود انگيزه عمل نيست«    
به ھمين طريق . باشد اي عيني است كه معرف بخشي از ارزش اضافي بدست آمده مي بلكه مقوله

وصي سرمايه داري تضاد اصلي سيستم سرمايه داري تضاد بين ويژگي اجتماعي و اھداف خص
نيست، بلكه به گفته ماركس تضاد بين اجتماعي شدن نيروھاي مولد و بھره كشي خصوصي از آنھا 

بدين گونه توصيف سيستم اجتماعي موجود بعنوان سرمايه داري ربطي به انگيزه اعمال . است
    3.»مديران ندارد

درون دولت نسبت به كند و تضادھاي  ماھيت ھر دولت را عملكرد طبقاتي آن تعيين مي  
استقلال . سازد، امري فرعي است موضع طبقاتي كه اعضاء شركت كننده در حاكميت را متحد مي

ايكه روابط  نسبي دولت نسبت به طبقه حاكم نيز نبايستي اين توھم را بوجود بياورد كه در جامعه
است كه درست . بتواند حكومت كند» ضد سرمايه داري«سرمايه داري حكمفرماست دولتي 

لكن . بناپارتيزم در يك مقطع زماني بطور نسبي مستقل از بخشھاي مختلف سرمايه داري عمل كرد
ًاين استقلال دقيقا بدان علت بود كه اين دولت قادر شود بطور تمام و كمال در خدمت طبقه حاكم 

 آن و از» داند خصوصيت تمام فرمھاي سرمايه داري مي«ماركس بناپارتيسم را . قرار گيرد
  .برد نام مي» مذھب بورژوازي«بعنوان 

در ابتداي انكشاف سرمايه داري در اروپا حتي در ھنگاميكه بورژوازي ھنوز حاكميت   
ھا را براي توسعه سرمايه  مطلق سياسي را دارا نبود، دولت وظيفه داشت كليه وسائل و زمينه

توليد شرايط  ط يك نظام و عامل بازًبه قول پولانزاس، دولت دقيقا عامل ارتبا. داري آماده نمايد
  . و اين چيزي نيست به جز تحقق تسلط يك طبقه بر طبقات ديگر. توليدي در آن نظام است

. دھد اي را تغيير نمي بنابراين شركت كردن و يا شركت نكردن مستقيم طبقه حاكم در دولت مسأله
تواند به بھترين  ايه داري ميشود گفت، ھنگامي دولت سرم در مورد دولت سرمايه داري حتي مي«

وجه در خدمت منافع طبقه سرمايه دار باشد كه اعضاء اين طبقه بطور مستقيم در دستگاه دولت 
ترين برداشت  اين دقيق. بدين معني كه طبقه حاكم، طبقه از نظر سياسي حاكم نباشد. شركت نكنند

چه رسد به بناپارتيسم . از تحليل ماركس از انگلستان قرن ھجدھم و آلمان بيسماركي است
  4»...فرانسه

با توجه به اين مقدمه و لزوم بررسي طبقات اجتماعي در رابطه نزديك با ساخت اقتصادي   
آوريم، سپس به  ـ اجتماعي، در اينجا ابتدا نقل قولي از انگلس در مورد خرده بورژوازي مي

                                                 
  ـ پولانزاس، مسأله دولت سرمايه داري 3
  ـ پولانزاس، ھمانجا 4
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پردازيم و رابطه آنرا با ساير  موقعيت طبقاتي خرده بورژوازي سنتي در سرمايه داري وابسته مي
  .دھيم اقشار و طبقات جامعه بررسي نموده و نحوه مبارزه حاكميت با امپرياليست را توضيح مي

  :گويد انگلس درباره خرده بورژوازي و مقايسه آن با بورژوازي چنين مي    
در كليه كشورھا، بورژوازي از بطن خرده بورژوازي در دوراني كه داد و ستد «

 و صنايع بزرگ، ھمراه رقابت آزاد و تمركز مالكيت توسعه يافته است، جھاني
    خرده بورژوازي، شامل تجارت محلي و بنادر، صنايع دستي،. آيد بوجود مي

كنند؛  مانو فاكتورھاي دستي و شعباتي از صنايع كه در حيطه محدود عمل مي
اي ھ گير رقابتداراي سرمايه اندك است و برگشت سرمايه اندك دارد و فقط در

بورژوازي شامل تجارت جھاني، مبادله مستقيم . محلي و در سطح نازل آن است
كالا از تمام نقاط، داد و ستد پولي، مراكز بزرگ صنعتي بر پايه استفاده از    

ھاي توليد دارد،  ماشين آلات، شعباتي از توليد كه احتياج به بزرگترين حوزه
ترين برگشت سرمايه ممكن و درگير شدن در  بزرگترين سرمايه ممكن با سريع

  .رقابت شديد و در سطح جھاني
خرده بورژوازي منافع محلي دارد حال آنكه بورژوازي منافع گسترده   

بيند كه  خرده بورژوازي زماني موقعيت خود را مستحكم مي. عمومي را داراست
توان بطور  د، مينماي در عين اينكه اعمال نفوذ غيرمستقيم بر فرامين و قوانين مي

مستقيم در اداره امور استانداريھا شركت نمايد و رئيس امور شھري و شھرداري 
بورژوازي بدون كنترل مستقيم و مداوم بر ادارات مركزي و سياست . بشود

بوجود . تواند منافع خود را محافظت نمايد خارجي و فرامين و قوانين مملكتي نمي
در حاليكه . ھرھاي آزاد رايش آلمان بودآورنده كلاسيك خرده بورژوازي، ش

  .بوجود آورنده بورژوازي، دولت پارلماني فرانسوي است
خرده بورژوازي به مجرد اينكه طبقه حاكمه يكي دو تا امتياز به او   

گرد حال آنكه بورژوازي تا زماني كه خود حكومت  دھد، بسيار محافظه كار مي مي
   5.»را بدست نگرفته است انقلابي است

  
  ھاي توليد خرده بورژوازي سنتي و ھمزيستي شيوه

  
ايست كه در كليه جوامع در حال  ھاي مختلف توليد، مسئله شيوه) آرتيكولاسيون(ھمزيستي   

لنين در كتاب توسعه سرمايه داري . گذار از پيشا سرمايه داري به سرمايه داري وجود داشته است
در مقطع مشخصي از زمان، از چند شيوه توليدي يك فرماسيون اجتماعي : گويد كه در روسيه مي

بطور مثال جوامع سرمايه داري در شروع قرن . باشند متشكل شده كه با يكديگر در ھمزيستي مي
ـ 2ـ عناصري از شيوه توليد فئودالي 1: ھاي توليد تشكيل يافته بودند بيستم از مجموعه اين شيوه

اما . وليد سرمايه داري در فرم رقابتي و انحصاري خودـ شيوه ت3توليد كالائي ساده و مانو فاكتور 
. اين جوامع ھمگي سرمايه داري بودند يعني شيوه توليد سرمايه داري شيوه غالب در آنھا بود

  ).پولانزاس(
برد و وجه  ھاي ديگر توليد را از بين مي توليد سرمايه داري در ضمن رشد خود، شيوه  

مانده،  در كشورھاي عقب. يابد م شئون اقتصادي جامعه غلبه ميتوليد سرمايه داري پيشرفته بر تما
يعني جوامع در حال گذار به سرمايه داري در دوراني كه سرمايه داري متروپل به بالاترين مرحله 
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خود يعني امپرياليسم رسيده، انكشاف سرمايه داري ويژگي خاصي است، و آن عبارتست از وجود 
  اين دو قطب عبارتند از قطب عقب. شيوه توليد سرمايه داريو بقاي دو قطب مختلف در درون 

توليد (و قطب مدرن ) توليد كالائي محدود ـ توليد كوچك و سرمايه سوداگر(افتاده سرمايه داري 
  ...).بزرگ ـ استفاده از تكنولوژي پيشرفته و

د و نيروھاي در سرمايه داري پيشرفته، شيوه توليد كالائي ساده در اثر تحول مناسبات تولي  
گردند و در مراحل بعدي  مولد، دچار تحول شده و تبديل به شيوه توليد سرمايه داري گسترده مي

در اين پويش يك سير فزاينده و . توان از بقاياي شيوه توليد كالائي ساده سخن گفت گسترش، تنھا مي
يابد،  ازي رشد ميدائمي پرولتريزه شدن وجود دارد كه ھمچنانكه سرمايه متمركز شده و بورژو

پرولتاريا نيز از نظر كمي رشد يافته و ھمزمان با تمركز سيستم سرمايه داري پرولتاريا نيز 
اين سازمان يابي نيروي كار منجر به بوجود آمدن . آيد بصورت نيروي كار سازمان يافته درمي

در زماني كه بورژوازي درست . بخشد آگاھي طبقاتي پرولتاريا گشته و به او قدرت سياسي مي
نمايد، مجبور است كه به پرولتاريا يا مشاركت سياسي  شروع به اعمال ھژموني در جامعه مي

ھا را مجبور به گذراندن قوانيني  پرولتاريا با آگاھي تريديونيوني خود حكومت. محدود نيز بدھد
وازي را مجبور باشد، و در مبارزه خود عليه كارفرمايان، بورژ كند كه براي كارگران لازم مي مي
اين قدرت سياسي پرولتاريا در . كند كه بخشي از ارزش اضافي خود را صرف اجتماع كند مي

   . گردد آن مي» نوع غربي«عرصه مبارزه طبقاتي است كه منجر به بوجود آمدن دمكراسي از 
كند و ھر  افتاده را جذب نمي در جوامع توسعه نيافته، قطب مدرن سرمايه داري قطب عقب  

ًپرولتريزه شدن سيري كاملا متفاوت با . پردازد و سيستم در كنار ھم به توليد و تجديد توليد ميد
بعلت دو قطبي بودن سرمايه داري، سازمان يافتن نيروي كار . جوامع سرمايه داري كلاسيك دارد

نمايد،  يمانده از مازاد نيروي كار موجود پيوسته استفاده م گيرد و قطب عقب بطور كامل انجام نمي
كند از اين مازاد  مانده ارتباط برقرار مي بخش مدرن سرمايه داري نيز تا آنجا كه با قطب عقب

يابي و قدرت سياسي است كه  در اين جوامع پرولتاريا فاقد آن سازمان. كند كشي مي نيروي كار بھره
ي مشروط و بورژوازي را مجبور به برقراري چيزي شبيه دمكراسي غربي بنمايد و شركت سياس

از سوئي ديگر ھمزيستي دو قطب مدرن و عقب افتاده       . گردد محدود پرولتاريا ميسر نمي
ھاي گوناگون اشتغال  ھاي مختلف توليد كوچك و حوزه سرمايه داري منجر به بوجود آمدن حوزه

  6.ذاردگ طبقاتي ميبندي جامعه و خاستگاھھاي  شود كه ھمين خود تأثير قاطعي بر چگونگي قشر مي
تضادھاي درون حاكميت در ايران بازتابي است از تضاد موجود بين اين دو قطب سرمايه   

كند و قطب عقب افتاده كه نمايندگان  آنرا نمايندگي مي» ليبرال«داري، قطب مدرن كه بورژوازي 
. اند آن در حاكميت قشر بالائي خرده بورژوازي سنتي، بورژوازي سوداگر و توليد كنندگان كوچك

قطب عقب افتاده با ھر گونه برنامه ريزي مخالف است، بدنبال توليد كوچك و سوداگري است، با 
تكنولوژي و بوروكراسي بورژوازي مدرن مخالف است و آنھا را مسائلي اضافي و تجملي 

  .باشد اين گونه سياست و بينش بازگو كننده ايدئولوژي اين شيوه توليد مي. داند مي
شيوه توليد يعني نحوه . بايستي فقط در روابط خشك اقتصادي بررسي نمودشيوه توليد را ن  

اي كه در برگيرنده روابط توليدي و روابط سياسي و ايدئولوژيك جامعه  زندگي اجتماعي؛ نحوه
مانده بخاطر استفاده از مازاد نيروي كار، احتياجي به  شيوه توليد سرمايه داري عقب. باشد مي

توليد كوچك و غير متمركز با انباشت محدود . بوروكراسي و غيره نداردگسترش تكنولوژي، بسط 
بورژوازي به احتياجات سيستم » ليبرال«جناح . دھد با حداقل تكنولوژي به حيات خود ادامه مي

                                                 
كنيم و اين بررسي را به شماره آينده موكول  ورھاي توسعه نيافته نميـ در اينجا بحث بيشتري درباره سرمايه داري دو قطبي در كش 6
  .نمائيم مي
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توسعه توليد سرمايه داري، نحوه زندگي اجتماعي مشخص را . مدرن سرمايه داري واقف است
حكومت متمركز، بوروكراسي وسيع، : بي از آن آگاھي داردكند كه بورژوازي بخو تجويز مي

ًمانده معمولا گسترش بوروكراسي و  در جوامع عقب... تكنولوژي مدرن، تربيت تكنوكراتھا و
و از آنجا كه . گيرد تمركز قدرت حكومتي قبل از بسط ھمه جانبه مناسبات سرمايه داري انجام مي

ھاي جوامع       باشد، پايگاه طبقاتي دولت اليسم ميقطب مدرن سرمايه داري وابسته به امپري
وابسته ھمان بورژوازي وابسته به انحصارات است و آن نيز مشروط بدين شرط سرمايه داري 

در ايران در زمان حكومت . از بين رفته باشد» اليگارشي«باشد كه قدرت سياسي فئودالھا و يا  مي
 طبقاتي مختلف در دو مرحله از توسعه سرمايه داري ًشاه ما مشخصا سلطنت شاه را با دو پايگاه

اما .  متكي به فئودالھا بود1342» انقلاب سفيد« تا قبل از 1320رژيم شاه از شھريور . بينيم مي
ھمانگونه كه ديديم خود رژيم شاه پايگاه قبلي خود يعني فئوداليسم را درھم شكست و به پايگاه 

بسته متكي گشت كه نماينده طبقاتي قطب مدرن         طبقاتي جديدي متشكل از بورژوازي وا
مانده و از عجايبي است كه        تحقق اين امر، خاص جوامع عقب. سرمايه داري در ايران بود

  .نمايد سرمايه داري وابسته در اين جوامع خلق مي
سقوط رژيم شاه مصادف بود با درھم ريختن قدرت سياسي بورژوازي بزرگ ايران و به   

بورژوازي . باشد درت رسيدن بورژوازي متوسط كه ھمان بورژوازي ليبرال مصطلح ميق
بعد از قيام بخاطر حفظ و گسترش منافع خود، كوشش در حفظ سازمانھاي اداري و » ليبرال«

مانده سرمايه داري نه تنھا چنين نيازي براي ادامه حيات  لكن قطب عقب. بوروكراسي موجود نمود
ديد و درصدد بر ھم زدن سيستم  د، بلكه آنھا را نوعي مزاحم كار خود ميكر خود احساس نمي

جدال اين دو قطب، مبارزه بين دو قشر خرد و كلان  7.برآمد» غربي«بوروكراسي و تكنولوژي 
يعني بخش . دعوا بر سر قدرت سياسي بود. جدال بين خرده بورژوازي و بورژوازي نبود. بود
ًكرد زيرا بخش مدرن عمدتا با  سياسي بخش مدرن را طلب ميمانده سرمايه داري حقوق  عقب
مانده  بخش عقب. توانست به حيات خود ادامه دھد گيري از قدرت سياسي دولت بود كه مي بھره

المللي  بخش مدرن بدليل وابستگي به بورژوازي بين. ًشديدا بيمناك از سرمايه داري مدرن است
باشد كه خود جزئي  المللي مي  او ملھم از بورژوازي بينخيلي بھتر سازمان يافته و قدرت سياسي

قدرت يافتن و گسترش نفوذ اقتصادي ـ سياسي بورژوازي » رقابت آزاد«در دوران . از آن است
لكن در عصر انحصارات و در كشورھاي توسعه نيافته . مصادف بود با از بين رفتن توليد كوچك

ن پويائي خود در كشورھاي توسعه نيافته موجب وضعيت چنين نيست، سرمايه انحصاري در جريا
ًھا عمدتا در اختيار سرمايه  اين حوزه. گردد ھاي مختلفي از توليد و توزيع مي بوجود آمدن حوزه
از سوئي ديگر با . گيرد كنندگان خرد و قشر بالائي خرده بورژوازي قرار مي كوچك شامل توليد

درمانگاھھا، معاملات ملكي، كارھاي ساختماني، (ھاي جديدي از خدمات  گسترش شھرنشيني حوزه
در اينجا آن قسمت از . آيند ، توليد و توزيع بوجود مي...)ھاي مسافربري و حمل و نقل و آژانس

گيرد قادر است به  خرده بورژوازي كه در يك بخش اقتصادي تحت فشار سرمايه بزرگ قرار مي

                                                 
ھنگاميكه توطئه سياسي . كنند ھا اين حركات را مبارزه ضد امپرياليستي و يا ضد سرمايه داري تعبير مي انديشان و اپورتونيست ـ ساده 7

ھا كه تا آن زمان روي زانوي   آمريكا تبلور يافت، اپورتونيستدر گروگان گيري سفارت» ليبرالھا«مانده بر عليه  اين قطب عقب
مانده سرمايه داري را خرده بورژوازي ضد امپرياليست و  جناح عقب...) نامه سرگشاده به بازرگان و(بورژوازي ليبرال نشسته بودند 

توانستند آنرا توجيه نمايند،   بود كه آنھا نميمانده به حدي فرض كردند ولي از آنجا كه عملكردھاي ارتجاعي قطب عقب» مترقي«ًنتيجتا 
ھر كجا كه دولت انقلابيون را تيرباران كرد، . نمودند» خرده بورژوازي«ھاي خود را از اين حاكميت سوار بر شتر مرغ  تحليل

ائي را از ايران بيرون زحمتكشان را با بمب و خمپاره كشت، گفتند شتر است؛ و ھر موقع كه به كارتر فحش داد و يا خبرنگاران آمريك
دانند ولي ھمين خرده بورژوازي  ھا روحانيت و خرده بورژوازي سنتي را در ايران ضد امپرياليست مي اپورتونيست. كرد گفتند مرغ است

ردن يابند و حل قضيه را در شترمرغ قلمداد ك و ھمين روحانيت مسلمان را در آن طرف مرز يعني در افغانستان ھمكار امپرياليسم مي
  .دانند خرده بورژوازي مي
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وچك در ھمزيستي با سرمايه انحصاري و امكان بنابراين گسترش توليد ك. راحتي تغيير حوزه بدھد
نمايد بلكه منافع  او را تأمين مي» آني«تغيير حوزه اقتصادي براي خرده بورژوازي نه تنھا منافع 

و اين درست برعكس پويشي است كه در دوران رقابت آزاد و . افتد او نيز در مخاطره نمي» آتي«
د و توزيع به وقوع پيوست و خرده بورژوازي را دست اندازي سرمايه بزرگ بر تمام شئون تولي

ماركس و انگلس در . فاقد مالكيت ابزار توليد نموده و او را مجبور به فروش نيروي كار خود كرد
  :گويند مانيفست چنين مي
يعني صاحبان صنايع كوچك، سودگران خرده پا، پيشه وران و : وف متوسطصن«

 بعنوان صنف متوسط از زوال برھانند، دھقانان، ھمگي براي آنكه ھستي خود را،
حتي از اين . پس آنھا انقلابي نيستند بلكه محافظه كارند. كنند با بورژوازي نبرد مي
اگر . گردانند كوشند تا چرخ تاريخ را به عقب باز زيرا مي: ھم بالاتر، آنھا مرتجعند

كه به آنھا انقلابي ھم باشند تنھا از اين جھت است كه در معرض اين خطرند 
كنند بلكه از  آني خويش دفاع نميصفوف پرولتاريا رانده شوند، لذا از منافع 

گويند تا نظر  نمايند، پس نظريات خويش را ترك مي مصالح آتي خويش مدافعه مي
  .»پرولتاريا را بپذيرند

از مانده در جوار سرمايه انحصاري  رشد فزاينده توليد كوچك و از نظر صنعتي عقب  
 870 در كشور ما 1354تا سال . ن دو قطبي بودن سرمايه داري در ايران استخصوصيات اي

 كارگاه 7444ھزار كارگاه صنعتي بوجود آمده بود كه از اين تعداد كمتر از يك درصد آن يعني 
 1050 كارخانه با حد متوسط كاركنان 138از اين تعداد كارگاه بزرگ، فقط . صنعتي بزرگ بود

باشد كه پويش صنعتي شدن و انكشاف سرمايه داري در  يانگر اين واقعيت مياين امر ب. نفر بودند
ايران بوسيله سرمايه بزرگ كه حركتي ناگھاني و به جلو بود، بعلت وابستگي سرمايه داري از 

ھا سرمايه داري بزرگ مجبور به  و بخاطر ھمين محدوديت. برد ھاي متعددي رنج مي محدوديت
اي درست مخالف آن چيزي كه در سرمايه داري كلاسيك   است، مسألهتشويق و توسعه توليد كوچك

 صنعتي بزرگ و بخصوص توليد كالاھاي مدرنيزه شدن و ايجاد واحدھاي. بوقوع پيوست
حال آنكه در جوامع . اي نقش توليد كوچك را در اقتصاد صنعتي اروپا كم و كمتر نمود سرمايه

عتي در تمام سطوح، توليد بزرگ مجبور است قسمتي وابسته بعلت نبودن امكانات توليد بزرگ صن
سازي در  ًمثلا يك واحد بزرگ صنعت فلز: از حوائج صنعتي خود را از توليد كوچك برآورده نمايد

حال آنكه در . سازي لوازم يدكي بسازد كشور پيشرفته ممكن است براي صدھا كارخانه ماشين
ًر است مثلا براي ساختن سيلندر اتومبيل، آنرا به مانده، كارخانه اتومبيل سازي مجبو اقتصاد عقب

  . توليد كننده كوچك سفارش بدھد80
كننده  كننده كوچك به توليد اين نوع توسعه سرمايه داري امكان ارتقاء طبقاتي و تبديل توليد  

بزرگ را بسيار محدود نموده و بعلت اينكه انباشت سرمايه و ھمچنين سياست بازار در سطح 
گيرد، امكان رقابت از توليد كوچك سلب شده و آن را تبديل به زائده سرمايه  ت ميجھاني صور
  .نمايد انحصار مي

از نظر زندگي اجتماعي نيز ھمزيستي دو شيوه توليد، اجازه توسعه به توليد كوچك را   
ن و اي. افتد كننده كوچك خود به خود به فكر گسترش توليد نمي وضع طوري است كه توليد. دھد نمي

اي به گسترش ندارد، لكن اختلاف طبقاتي و توليدي ميان بورژوازي  بدان معني نيست كه او علاقه
  .سازد كننده كوچك به حدي است كه چنين تصوري را دشوار مي انحصاري و توليد

سنتي و توليد كننده كوچك ھمانند بورژوازي بر پايه مالكيت حيات خرده بورژوازي   
نقش او در . استوار است) مستقيم مستقيم و يا غير(ش اضافي خصوصي و بدست آوردن ارز
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ھمين امر خرده . باشد سازمان اجتماعي كار و نحوه توزيع ثروت، دنباله روي از بورژوازي مي
  .سازد بورژوازي را از نظر شيوه زندگي و ديدگاه اجتماعي، مقلد بورژوازي مي

اري، نحوه زندگي اجتماعي خاص در عصر امپرياليسم شيوه توليد سرمايه داري انحص  
. آورد كه در سطحي بسيار بالاتر از سطح اجتماعي توليد كوچك قرار دارد خويش را به ھمراه مي

شود كه ارزش اضافي بدست آمده را بجاي انباشت سرمايه تبديل به  توليد كننده كوچك مجبور مي
معيشتي از قبيل اتومبيل انباشت معيشتي نمايد و قسمت اعظم انباشت او صرف خريد وسائل 

شود كه مختص زندگي در دوران سرمايه انحصاري  مي... لوكس، خانه در شمال شھر، ويلا و
در حاليكه در دوران انكشاف سرمايه داري كلاسيك، توليد بزرگ ھنوز چنين روابط . است

  ...شرايط براي انباشت سرمايه توليد كوچك مھيا بود و. اجتماعي را بوجود نياورده بود
بدين ترتيب در اين شكل از تحقق مناسبات سرمايه داري، رقابت سرمايه بزرگ با سرمايه   

زيرا توليد كوچك ھر چند كه از قبل بخش مدرن . دھد كوچك جاي خود را به ھمزيستي اين دو مي
كند، ليكن در افق خود رسيدن به توليدي از نوع مدرن را  و توسعه اقتصادي بطور كلي ارتزاق مي

از سوئي ديگر سرمايه بزرگ ھم تنھا سبب انتقال خرده بورژوازي از بخشي به بخش . بيند مين
. دھد گردد و به ھيچ وجه قلمرو توليد و توزيع خرده بورژوازي را مورد ھجوم قرار نمي ديگر مي

دھد  اي از اشتغال و فعاليت سوق مي بطور مشخص سرمايه بزرگ، خرده بورژوازي را به حوزه
  .كند حول سرمايه بزرگ، و بصورت اقمار آن عمل ميكه در 

در ايران، رژيم شاه از بعد انقلاب سفيد و بدست آوردن انسجام سياسي كه مقارن با ساكت   
نمودن مخالفان رژيم خود بود، زمينه را براي توسعه سرمايه داري انحصاري و ورود سرمايه 

اي   از طريق كم شدن تضادھاي درون طبقهاين ساكت نمودن مخالفان. خارجي به كشور باز نمود
  .بورژوازي عملي گرديد

توزيع درآمد از يكسو و بالا رفتن نرخ ارزش اضافي از  خرده بورژوازي كه بعلت باز  
خرده  8.ديد سوئي ديگر به فربھي اقتصادي رسيده بود، خود نيز نفع خود را در ادامه رژيم شاه مي

مركز اقتصاد از بازار خارج و .  پائين شھر و بازاريھا نبودبورژوازي سنتي ديگر محدود به كسبه
فقط يك قسمت . خرده بورژوازي سنتي مخالفتي با شاه نداشت. در تمام نقاط شھر گسترده شد

گرا با رژيم  ھاي مذھبي و دارا بودن عقايد واپس كوچك از خرده بورژوازي بازاري بعلت وابستگي
اين مخالفت، بخاطر اتوپيست بودن او بود نه . كرد ف ميشاه و بسط روابط سرمايه داري مخال

  .اينكه از نظر اقتصادي به ورشكستگي رسيده بود
مخالفت خرده بورژوازي با رژيم شاه از زماني شروع شد كه خود سرمايه انحصاري   

اين بحران از يكسو، بخاطر تأثيري كه بر روي كل جامعه داشت خرده . دچار بحران گرديد
داد و از سوئي ديگر اتخاذ سياست مقابله با بحران از طرف رژيم  را در تنگنا قرار ميبورژوازي 

تشكيل كميسيون شاھنشاھي براي مقابله با بحران، . شد ًشاه كلا به ضرر خرده بورژوازي تمام مي
كننده، اتيكت زدن روي اجناس، تعيين قيمت اجناس براي  ھاي حمايت از مصرف ايجاد جمعيت
ھائي بود كه رژيم شاه براي تخفيف بحران در قطب  ھمه از جمله تلاش... خرد وفروشندگان 

  .كرد مانده يعني به خرده بورژوازي مي مدرن، با اعمال فشار به بخش عقب

                                                 
ھاي توليد، ھمزمان با گسترش روابط سرمايه داري وابسته، خرده بورژوازي سنتي سود  مانده و در ھمزيستي شيوه ـ در اقتصاد عقب 8

 زيادتر گردد و نسبت برگشت سرمايه او سھم مطلق او از ارزش اضافي توليد شده در جامعه بيشتر از سابق مي. آورد بيشتري بدست مي
شود زيرا سرمايه داري بزرگ نسبت بيشتري از ارزش اضافي را  اما سھم نسبي او از ارزش اضافي جامعه كمتر از سابق مي. شود مي
  .دھد بلعد و خرده بورژوازي اھميت سياسي خود را از دست مي مي



 9

ًھاي جديد اشتغال دقيقا  ھاي توليد و توزيع كوچك و حوزه بوجود آمدن و گسترش حوزه  
سعه بوروكراسي و توسعه  يعني ھمان تو9.استمربوط به گسترش سيستم سرمايه داري وابسته 

در ايران بعنوان مثال نسبت حقوق بگيران دولتي به كارگران صنعتي بطور . شھرنشيني و غيره
. باشد آوري بالاتر از چنين نسبتي در كشورھاي سرمايه داري اروپا در اول قرن بيستم مي سرسام

رونق اقتصادي او بخاطر گسترش : كه دريابدشود  كننده خرد مانع از اين امر مي اوتوپي توليد
عامل اتوپيك خرده بورژوازي كه . سيستم سرمايه داري انحصاري و زوائد بوروكراتيك آن است

  .شود تر مي را حذف كند در اينجا مشخص» زوائد«خواھد متكي به توليد خرد باشد و  مي
و براي مصرف در كشورھائي كه بخش اعظم جمعيت روستائي ھستند، توليد محلي   

ًمثلا در الجزيره پس از انقلاب، مسأله عمده براي دولتي كه روي . باشد، شھرنشيني اندك است مي
از آنجا كه روابط كھنه ارضي مانعي در راه انكشاف سرمايه داري . كار آمد مسأله ارضي بود

 است و نيز بخاطر عدم رشد بورژوازي و اندك بودن سرمايه، حل مسأله ارضي در جھت
از جانبي ديگر، از آنجا كه . برقراري روابط سرمايه دارانه در كشاورزي انجام پذير نيست

سرمايه داري صنعتي ھنوز رشد نكرده، احتياجي به آزاد كردن نيروي كار از زمين بوجود 
و از سوئي ) جھت مصرف داخلي(لذا دولت از يكسو براي حمايت خود از توليد كوچك . آيد نمي

اين . سازد ھاي خاصي را عملي مي بوس نمودن نيروي كار در روستا سياستديگر براي مح
ھا موجب رشد خرده بورژوازي چه در سطح توليد و توزيع و چه در رابطه با گسترش  سياست

سياست اقتصادي دولت امكان انباشت سرمايه را براي توليد بزرگ، . گردد بوروكراسي دولتي مي
لكن به .  مجبور است كه خود نقش سرمايه دار بزرگ را ايفا نمايدكند و دولت در ابتدا محدود مي

   10.گردد تدريج با گسترش روابط سرمايه داري بوسيله دولت، محيط براي انباشت سرمايه آماده مي
رسد، اين نوع اقتصاد چند  تنھا در كشورھائي كه درآمدي مانند پول نفت بدست دولت مي  

دولت ) مصر و سوريه(ي كه فاقد درآمدي مثل نفت ھستند  در كشورھائ11.آورد سالي دوام مي
مورد (و در بھترين نوع آن . بيند اي بجز بسط سرمايه داري وابسته در بخش خصوصي نمي چاره
  .شود دولت با سرمايه داري خصوصي شريك مي) سوريه

ليد و تو» راه رشد غير سرمايه داري«ھائي كه  ھا و اپورتونيست علاوه بر اين، اتوپيست  
توانند گسترش روابط سرمايه داري در  كنند نمي كوچك به مدل الجزيره را براي ايران تجويز مي

توانند درك كنند كه معني آن سيستم چيست و اين  بيند ما نمي ايران را ببينند و يا اينكه آن را مي
ميدند كه روابط فھ وگرنه، به راحتي مي. شيوه توليد چه تغييراتي در ساخت جامعه پديد آورده است

توان به عقب برگرداند و بعد  توليدي پيشرفته سرمايه داري يعني بخش مدرن سرمايه داري را نمي

                                                 
اين . نمائيم  گسترش سرمايه داري وابسته ذكر ميـ در اينجا يك نمونه از رونق اقتصادي خرده بورژوازي را در دوران حكومت شاه و 9

درباره ركود صنايع دستي » شوند اندازند و فردا بي نقش مي امروز نقش مي«قسمتي از گزارش است كه در روزنامه كيھان تحت عنوان 
  .از بعد از قيام نوشته شده است

ھا و مسافران خارجي كه از خريداران  مد توريستكم شدن رفت و آ. ھاي صنايع دستي ديگر رونق سابق را ندارند فروشگاه«
از خريداران ھميشگي ايراني نيز كه . ھا كساد بشود عمده صنايع دستي بودند، باعث شده است كه كار خيلي از اين فروشگاه

ھاي صنايع دستي به حساب  براي چشم و ھم چشمي و يا سوغات سفرھاي فرنگ جزء مشتريان پر و پا قرص فروشگاه
طبق آماري كه سازمان صنايع دستي ايران ارائه كرده است در ايران بيش از يك ... توان گرفت دند، حالا كمتر خبري ميآم مي

... دھند  ميليون را تشكيل مي6ھايشان رقمي حدود  ميليون و پانصد ھزار نفر به توليد صنايع دستي اشتغال دارند كه با خانواده
 تير 25كيھان » ... كاھش يافت58 ميليون ریال در سال 6,5 به 57ون ریال در سال صادرات صنايع دستي از چھارده ميلي

  .11046 شماره 1359
سھم تجارت .  ميليون دينار بود3500صنايع مصرفي بالغ بر ( سال بعد از انقلاب سرمايه گذاري بخش خصوصي 7ـ در الجزيره در  10

  . درصد آن مربوط به بخش خصوصي است90ه  ميليون دينار بوده ك4920در توليد ناخالص ملي حدود 
توليد نفت خام احتياج اندكي به امكانات توليدي . مانده است ًـ درآمد نفت عموما جدا از حركت واقعي اقتصادي سياسي جوامع عقب 11

ولت وابسته به بنيان ھاي اين نوع كشورھا قبل از ھر چيز خرج كنندگان درآمد نفت ھستند، و به ھمين لحاظ قدرت د دولت. جامعه دارد
  .اجتماعي نيست و از پويش توليدي جامعه جداست
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ھاي روسي ھم دچار  نارودنيك. را در پيش گرفت» راه رشد غير سرمايه داري«با توليد كوچك 
كردند كه روسيه  يكردند و فكر م آنھا راه رشد غير سرمايه داري را تجويز مي. چنين اتوپي بودند

  .تواند با توليد كوچك و بسط جوامع اشتراكي روستائي به سوسياليسم برسد مي
ھاي اخير، در ويتنام و در كوبا، در مورد مرحله گذار از سرمايه داري به  در دھه  

ھاي آنھا دارند راه رشد غير سرمايه داري را تنھا به  دولت. سوسياليسم به نوعي ميان بر زده شد
نه آنكه سرمايه داري دولتي را بجاي رشد غير سرمايه داري . پيمايند ه اقتصاد سوسياليستي ميوسيل

  .جا بزنند
منافع آني و . گذارد اقتصاد سوسياليستي مبتني بر توليد بزرگ، توليد خرد را تحت فشار مي  

  :گويد طور ميله دوان در مورد ويتنام اين . اندازد ًآتي خرده بورژوازي را شديدا به مخاطره مي
در شمال كشور ما بخصوص، كه توليد كوچك عمده و بخش اقتصاد ... «

توانست  كاپيتاليستي غير مھم بود، سلب مالكيت طبقات استثمارگر به تنھائي نمي
و نيز سركوبي نيروھاي . پايه مادي و تكنيكي براي سوسياليسم را به وجود آورد

مسأله ارضي . كند سم را تضمين نميضد انقلابي ھم بخودي خود موفقيت سوسيالي
در اينجا تبديل توليد فردي كوچك به توليد سوسياليستي بزرگ و ساختمان تمام پايه 
مادي و فني، شالوده اقتصادي و روبناي يك كشور سوسياليستي از اصل و اساس 

انقلاب در مناسبات توليدي، انقلاب فني، و : بوسيله انجام ھمزمان انقلاب سه گانه
تنھا بدين طريق، بطور اصولي بدين طريق، . لاب ايدئولوژيك و فرھنگي استانق

توانيم از تكامل خود بخودي توليد كوچك به سرمايه داري جلوگيري  است كه مي
كنيم، شرايط اجتماعي ـ اقتصادي را كه بوجود آمده و احياء كننده سرمايه داري و 

 براي سوسياليسم را تضمين بورژوازي است نابود كرده، و پيروزي كامل و تام
  12».كنيم

قدرت سوداگري ... ھاي سوسياليستي، ايجاد مزارع دولتي، ايجاد كولكتيوھا و ايجاد تعاوني  
خرده بورژوازي سنتي بخصوص خرده بورژوازي . كند خرده بورژوازي را از او سلب مي

رتي ندارد، بنابراين كند منتھا چون از نظر سياسي قد شھري عليه اقتصاد سوسياليستي توطئه مي
مبارزه او پاسيو و در حد اسپكولاسيون مالي كوچك، قاچاق پول و طلا و رشوه دادن به كارمندان 

جريان پناھنده شدن به سفارت پرو در كوبا و نارضائي خرده بورژوازي . ماند دولتي باقي مي
  .ھاوانا از دولت، بيانگر اين واقعيت درباره خرده بورژوازي است

امع سرمايه داري پيشرفته، توليد بزرگ كاپيتاليستي و نحوه حاكميت بورژوازي، در جو  
بعنوان واقعيت اجتماعي براي خرده بورژوازي قابل قبول بوده و چيزي نيست كه خرده 

اتوپي خرده بورژوازي محلي . بورژوازي بر عليه آن توطئه كند و يا در صدد برانداختن آن باشد
. و در زير چرخ سيستم پيشرفته سرمايه داري محو و نابود گشته استچيزي براي ابراز ندارد 

گراي خرده  ھاي واپس اتوپي و يا ايده. خرده بورژوازي تبديل به زائده بورژوازي گشته است
ممكن ) نه اينكه ھر نوع توسعه نيافتگي(بورژوازي فقط در مراحل توسعه نيافتگي سرمايه داري 

  :گرا اينست كه عناي اين ايده واپسم. است خريداراني داشته باشد
تشويق توليد كوچك، يعني بھره كشي از نيروي كار سازمان نيافته، يعني استفاده از مازاد   

ًاين دقيقا ھمان چيزي است كه . نيروي كار و جلوگيري از توليد بزرگ و سازمان يابي نيروي كار
  .برند ًماندگي مرتبا از آن نام مي در اقتصاد سياسي عقب

                                                 
  . ترجمه فارسي108ـ له دوان، انقلاب ويتنام، ص  12
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مانده روبرو  استفاده از توليد كوچك در كشورھاي سوسياليستي كه ھنوز با اقتصاد عقب  
سازمان يابي نيروي كار خيلي ) ديكتاتوري پرولتاريا(بعلت اينكه تحت رھبري پرولتاريا . ھستند

گيرد، تحول اين اقتصاد به اقتصاد  آورتر از جوامع سرمايه داري انجام مي تر و بار بھتر و سريع
ضد  در آنجا پرولتاريا مانع 13.تواند تحقق يابد وسياليستي بدون مزاحمت توليد كننده كوچك ميس

سياست دولت سياست حفظ سرمايه داري . را پيش پاي خود ندارد» نه شرقي نه غربي«پرولتري 
در آنجا مبارزه ضد امپرياليستي جدا از واقعيت حركت اقتصادي ـ سياسي . نيست!) نوع اسلامي(

گردھا در اقتصاد سرمايه داري را بعنوان  ھا و عقب گرائي آنھائي كه واپس. تواند باشد ه نميجامع
دستاورد تلقي كرده و استفاده از مازاد نيروي كار را حركتي در جھت بھم خوردن تقسيم كار 

گرا ھستند كه  دانند، ھمانقدر واپس اي ضد امپرياليستي مي المللي و در نتيجه مبارزه بين
  .ھاي روسي در اواخر قرن گذشته دنيكنارو

  :گويد لنين درباره اين نوع طرز فكر اين طور مي  
ھا را كه تصور  ھا و آنارشيست ھاي نارودنيك ماركسيسم بطلان ھذيان گوئي«
تواند راه تكامل سرمايه داري را نپيمايد و از راه ديگري  ًكردند مثلا روسيه مي مي

 و در چھار ديواري ھمين سرمايه داري انجام سواي مبارزه طبقاتي كه بر زمينه
يابد از سرمايه داري بيرون بجھد و يا اينكه از روي آن جھش نمايد، بطور  مي

  .تكذيب ناپذيري به ثبوت رسانيد
تمام اين اصول ماركسيسم با تفصيل كامل چه بطور عمومي و چه بطور 

 اين اصول از. خصوصي در مورد روسيه به ثبوت رسيده و حلاجي شده است
شود كه فكر تجسس راه نجات براي طبقه كارگر در چيزي بجز  چنين مستفاد مي

ادامه تكامل سرمايه داري، فكريست ارتجاعي؛ در كشورھائي مانند روسيه آنقدر 
رسد از خود  كه به طبقه كارگر از كافي نبودن تكامل سرمايه داري آسيب مي

، آزادترين و سريعترين تكامل        ترين از اينرو وسيع. رسد سرمايه داري نمي
  14»...سرمايه داري مورد علاقه مسلم طبقه كارگر است

حال كه برخي از خصوصيات خرده بورژوازي سنتي را در ساخت سرمايه داري وابسته   
  .پردازيم اين خرده بورژوازي در ايران مي» مبارزه ضد امپرياليستي«ملاحظه كرديم، به نحوه 

  
  ياليستي و خرده بورژوازي سنتيمبارزه ضد امپر

  
باشد، به ھيچ وجه امكان پذير نيست كه  در كشورھائي كه روابط سرمايه داري مسلط مي  

ھاي مؤتلفه با بورژوازي بتوانند تضاد اساسي با  قشري از طبقه سرمايه دار و يا حكومت
اھيت طبقاتي دولت فعلي ھا كه عاجز از تحليل م » ماركسيست«اي از  پاره. امپرياليسم داشته باشند

خواھند خيال خود را از جانب ماھيت دولت با  دھند و مي ضد امپرياليست مي» لقب«ھستند به آن 
آنھا در چھارچوب يك جزئي از تعاريف سياسي امپرياليسم گير . اين نامگذاري راحت نمايند

بخصوصي است و گويند كه ايران در شرايط حاضر داراي ويژگيھاي  اند و اينطور مي افتاده
دھد ضد امپرياليست است و چون از نظر تركيب  حكومت فعلي نيز بخاطر كارھائي كه انجام مي

معني اين تحليل آن است كه . طبقاتي به ھيچ يك از طبقات شباھتي ندارد پس خرده بورژوازي است
 داري  براي مبارزه عليه امپرياليسم، ھمگام شدن با حكومتي ضروري است كه پاسدار سرمايه

                                                 
 يعني دوازده سال بعد از انقلاب 1929شوروي در . ـ با ھمه اين وجود، مقاومت و مزاحمت خرده بورژوازي را نبايستي ناديده گرفت 13

  .چك تا آنجا بود كه دولت مجبور به اعمال سياست كلكيتويزه كردن اجباري شدكننده كو اكتبر مزاحمت توليد
  .ـ دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك 14
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باشد و به ھمين علت مبارزه عليه نظام سرمايه داري وابسته و قطع نفوذ امپرياليسم را فداي يك  مي
نمايد كه كسي بجز بورژوازي و آنان كه در حاكميت قرار دارند  جريان ضد امپرياليستي واھي مي

  .نفعي از آن نخواھد برد
دولت را با معيارھاي » وابسته نبودن«و يا » وابسته بودن«ھا مسأله  »ماركسيست«اين   

ھائي كه در  ھائي كه دولت فعلي براي آمريكا فراھم آورده است و يا سياست سياسي، مانند مزاحمت
سنجند و در تحليل نھائي خود،  منطقه در ارتباط با آمريكا و اسرائيل در پيش گرفته است، مي

يعني ھنوز . تار سرنگوني نظام سرمايه داري وابسته از طريق مبارزه با وابستگي ھستندخواس
نتيجه اين بينش اين . پرورانند را در سر مي) بورژوازي ملي(رؤياي سرمايه داري غير وابسته 

  .خواھد بود كه كليه تلاش آنھا در جھت تحكيم ھمين نظام سرمايه داري بكار خواھد رفت
ان، مبارزه پرولتاريا عليه سرمايه داري وابسته كه اصيل ترين نوع مبارزه به ديدگاه آن  

و از آنجا كه از . عليه امپرياليسم بدھد» خلق«ضد امپرياليستي است، بايد جاي خود را به مبارزه 
ًاند و خرده بورژوازي ھم كه تاريخا در صف خلق قرار  قبل دولت را ضد امپرياليست فرض كرده

تلاش حكومت براي . اين دولت موجود، دولتي خرده بورژوا ـ ضد امپرياليست استگيرد بنابر مي
حفظ و نگھداري سيستم سرمايه داري، سركوب كارگران و زحمتكشان، كشتار خلق كرد، سركوب 

خرده بورژوازي است، لكن در » بد«ھاي  اينھا از خصلت... وحشيانه ھر نوع آزادي دمكراتيك و
  .باشد ت يعني ضد امپرياليست بودن او قابل اغماض ميحكوم» خوب«برابر خصلت 

شود؟ آيا  خرده بورژوا بودن و يا بورژوا بودن يك دولت از روي چه معياري تعيين مي  
بورژوا بودن يك دولت بدان معني است كه افراد تشكيل دھنده آن از دستگاه دولتي براي انباشت 

كنند پس حاكميت با خرده  ده دولت اين كار را نميسرمايه استفاده نمايد؟ و چون اعضاء تشكيل دھن
ًو يا چون اعضاء دولت شخصا سرمايه دار نيستند پس دولت دولتي غير      . بورژوازي است

خواھد بود؟ اين نوع برخورد  و اين زمينه استدلال چيزي جز دو ) غير بورژوائي(سرمايه داري 
دھد و دولت را بعنوان  جامعه را ملاك قرار ميتحليل علمي، حركت تاريخي . باشد پھلو گوئي نمي

شناسد و در پي آنست كه بگويد اين دولت ھژموني كدام طبقه  ابزار اعمال كننده حاكميت طبقاتي مي
اين دولت حافظ كدام نوع روابط . كند و در پي سركوب كدام يك از طبقات است را تضمين مي
يد خرده بورژوازي بنمائيم؟ و يا اگر سرمايه داري توانيم صحبت از روابط تول آيا مي. توليدي است

كنيم آيا حق داريم اين  بودن روابط توليد و تلاش دولت را براي حاكميت بورژوازي مشاھده مي
  دولت بورژوازي را ضد امپرياليست بدانيم؟

دھند  افرادي كه آن دولت را تشكيل ميما حق نداريم ماھيت يك دولت را از روي خصلت   
ًتوانيم بگوئيم چون اعضاء دولت و يا مثلا چون رئيس جمھور سرمايه دار  ما نمي. مائيمتعريف ن

نيستند پس دولت بورژوازي نيست و از ھمه بدتر اينكه درصد افراد صاحب قدرت در حاكميت را 
بورژوازي و يا خرده : ملاك ماھيت دولت قرار داده و دعوا را بر اين اساس بر پا كنيم كه كدام يك

كند نه  ماھيت دولت را عملكرد طبقاتي او تعيين مي. ژوازي داراي اكثريت در حاكميت ھستندبور
  .نسبت نيروھاي ائتلاف كننده در درون حاكميت

ھاي بد و خوب، جناحھاي مرتجع و  جناح بندي درون دولت، تقسيم حاكميت به جناح  
آنھا . ھا است است رويزيونيستسي... مترقي، جناح ضد امپرياليست و جناح طرفدار امپرياليست و

ھا در درون ھر  رويزيونيست. خواھند آن آشتي طبقاتي را قانونيت بخشند با اين نوع تحليل مي
و پرولتاريا را ترغيب به ) البته بجز درون دولت شوروي(يابند  ھاي خوب و بد مي دولتي جناح

ويزيونيست در سراسر جھان كنند، سياستي كه كليه احزاب ر ھا مي سازش با جناح خوب حاكميت
حزب توده در زمان حكومت شاه نيز بدنبال يافتن جناح مترقي در درون دولت شاه بود . پيرو آنند

پردازند و جناح  ھا با ھمين متد به تحليل دولت كنوني مي رويزيونيست. تا با آن جناح سازش نمايد
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جنبش ضد امپرياليستي در مقطع را متحد پرولتاريا و رھبر ) جناح خوب(خرده بورژوازي سنتي 
  .روند كنوني دانسته و خود بدنبال اين جناح مي

نيست كه بر عليه جامعه      يك دكترين و يا سيستمي » خرده بورژوازي«حاكميت   
. بلكه برعكس اين دولت وظيفه نجات سرمايه داري را بعھده دارد. سرمايه داري قد علم كرده باشد

.  ر جا نگھداشتن نظام سرمايه داري و اجتناب از انقلاب اجتماعي استھدف اساسي اين دولت پا ب
انقلابي كه بعلت روز افزون شدن تضادھاي طبقاتي جامعه، سيستم سرمايه داري را مورد تھديد 

بلكه در . نمايد نيست كه مبارزه ضد امپرياليستي مي» دولت خرده بورژوازي«اين . قرار داده است
مخالفت امپرياليسم بخاطر مترقي . كند ت كه مبارزه بر عليه چنين دولتي مياصل آن امپرياليسم اس

بودن و يا ضد سرمايه داري بودن اين حاكميت نيست بلكه بي كفايتي دولت در مھار كردن مبارزه 
 امپرياليسم بسيار ھوشيارتر و بيناتر از آنست كه افسار مھار كردن 15.طبقاتي درون جامعه است

» خرده بورژوازي«كفايت اين  امعه را آنھم در چنين موقعيت حساسي در كف بيمبارزه طبقاتي ج
چيزي كه به (بينيم كه كليه فشارھاي سياسي و اقتصادي موجود  اگر توجه كرده باشيم، مي. بگذارد

، از تحريم نفت، قطع رابطه سياسي با آمريكا، توقيف )غلط مبارزه ضد امپرياليستي نام گرفته
ايست كه از جانب امپرياليسم جھت سرنگون كردن  ، مبارزه...اصره اقتصادي وذخائر ارزي، مح

ھدف امپرياليسم . نه اينكه دولت اين كارھا را بر عليه امپرياليسم كرده است. اين دولت آغاز شده
 سر كار براي حفظ نظام حاكم در ايران بر» بھتر«كوشش تا آن حدي است كه بتواند يك دولت 

  . او نيز بخاطر حساس بودن شرايط مبارزه طبقاتي استار و مريزآورد و تمام كجد
 از حدت يافتن مبارزه طبقاتي كه بر تمام 1849ماركس در تحليل از اوضاع فرانسه در اكتبر 

او در اين تحليل بورژوازي آن زمان فرانسه را . راند سطوح جامعه تأثير گذارده است سخن مي
بيند  بسيار ھوشيار و در عين حال بيمناك از انقلاب مي) ز ايرانبخوان امپرياليسم در شرايط امرو(

  :افزايد ھمو مي. گيرد ھا خرده مي و به بي ثمري سوسياليست
بورژوازي در اين تھديد و در اين حمله بدرستي راز سوسياليسم را نھان ... «
تر  ديد و بدينسان قضاوتش درباره مفھوم و چگونگي گرايش سوسياليسم صحيح مي
ز قضاوتي بود كه خود به اصطلاح سوسياليسم درباره خويش داشت و به ھمين ا

تابد ـ  توانست بفھمد چرا بورژوازي با چنين عناد از او روي برمي جھت ھم نمي
خواه ھنگاميكه اين سوسياليسم به نوحه سرايي احساساتي درباره مصائب جامعه 

 ھزار ساله و عصر پردازد يا مسيحي وار فرا رسيدن عھد سلطنت بشري مي
دارد و خواه ھنگامي كه انسان دوستانه  عواطف برادري ھمگاني را اعلام مي

بافد يا آئين پرستانه سيستم آشتي و  درباره روح، تعليم و تربيت و آزادي ياوه مي
وقتي بورژوازي در ھر تجلي حيات اجتماعي ... كند رفاه عموم طبقات را ابداع مي

توانست خواستار آن باشد كه رژيم  ديد، چگونه مي مي» آرامش«خطري متوجه 
فاقد آرامش يعني رژيم خاص خويش، رژيم پارلماني، رژيمي را كه به گفته يكي 

كند، در رأس  از سخنرانان بورژوازي در مبارزه و از طريق مبارزه زندگي مي
   16»جامعه نگاھدارد؟

ما راز سوسياليسم را در بحران ھاي  »ماركسيست«در ايران نيز امپرياليسم خيلي بھتر از   
بيند و  گيري مبارزه طبقاتي را در جامعه مي تر اوج امپرياليسم بسيار دقيق. بيند كنوني نھان مي

                                                 
آنان . نمايد گرا و ھمين روحانيت مسلمان را از ھر نظر تجھيز و حمايت مي ـ در افغانستان، امپرياليسم، ھمين خرده بورژوازي واپس 15

خرده بورژوازي سنتي و فئودالھا در آنجا، تحت رھبري روحانيت مسلمان . رقراري جمھوري اسلامي در افغانستان ھستندنيز خواستار ب
  .باشند مشغول تشكيل ارگان سازش براي بدست گرفتن حكومت مي

  .، چاپ فارسي94ھجدھم برومر، ص «: ـ ماركس 16
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او در پي بازداشت انقلاب پرولتري و . باشد جوئي براي مھار كردن اين مبارزه مي درصدد چاره
 و بوجود آوردن محيط امن براي روي كار آوردن دولتي مقتدر براي بسط روابط سرمايه داري

سرمايه است، حاكميت ايران بدنبال اتوپي ولايت فقيه و بازگشت به سرمايه داري سوداگر 
  .باشد مي) مركانتيل(

نه تنھا به ... بودن، ضد تكنولوژي بودن، ضد علم بودن و» ضد غربي«گرائي،  واپس  
مبارزه . دارد ابد وابسته بودن باز نگه ميمعني مبارزه ضد امپرياليستي نيست بلكه راه را براي تا 

ھاي اقتصادي و تكنولوژي بر جاي خود باقي  سياسي عليه امپرياليسم در حاليكه اعظم وابستگي
اين زد و خورد سياسي با امپرياليسم در . مانده است چيزي جز يك زد و خورد سياسي بيش نيست

اين نوع مبارزه ضد امپرياليستي . تتمام جوامع بحران زده وجود داشته و وجود خواھد داش
  17.پيوسته نشانگر بحران عميق در جامعه و بحران كسب قدرت در درون طبقه حاكمه است

ياليستي بدانيم، و يا فحش دادن به آمريكا را دليل مبارزه ضد امپر» گروگان گيري«چنانچه   
چه او . كرد  دريافت ميبايستي مدال طلا از جھت اين نوع مبارزات  امين ميدر اين صورت عيدي

ھا را در اوگاندا  نمود، بلكه انگليسي نه تنھا مبارزه از طريق گروگان گيري و فحش دادن مي
مردم ! ھا را به آنھا ثابت كند مجبور كرد تا تخت روان او را بدوش بكشند تا برتري اوگاندائي

  .ي امين به شعف آمده بودنداوگاندار نيز از اين حركت عيد
ام رھبري مبارزه عليه امپرياليسم در دست كساني بود كه مبارزه ضد امپرياليستي در ويتن  

آنھا به ھيچ وجه، نه تنھا متوسل به چنين بازيھاي سياسي نگشتند، بلكه پيوسته . كردند واقعي مي
ھوشي مين بشدت براي افكار . متانت انقلابي يك خلق در حال مبارزه را به جھانيان نشان دادند

گفت، جلب افكار عمومي و نشان دادن  او مي. ھاي كشورھاي غربي اھميت قائل بود ودهعمومي ت
  .المللي ويتنام است طلبانه مردم ويتنام از مسائل اساسي سياست بين حقانيت مبارزات حق

ھا و كشتار امپرياليسم امريكا، به ھيچ وجه  گري مردم ويتنام، ضمن تحمل شديدترين وحشي  
و درست برخلاف . ر عمومي مردم آمريكا را بر عليه آنھا بشوراند دست نزدندبه اعمالي كه افكا

ھاي زيادتري از مردم امريكا در مبارزه بر  ھاي امپرياليستي، ھمه روزه توده كليه تبليغات دستگاه
افزوني، از نظر سياست داخلي عرصه را بر سياست  عليه جنگ ويتنام شركت كردند و بطور روز

سياست خارجي دولت ويتنام، و نحوه مبارزه مردم بر عليه امپرياليسم، . تنگ نمودندمداران امريكا 
ھا و اشكال مبارزه ضد  ًدقيقا ناشي از رھبري طبقاتي مبارزه بود و ھمانطور كه ديديم شيوه

امپرياليستي ھيچگاه دستخوش سياست بازيھاي دستگاه حاكمه و يا مانور جھت حل بحران قدرت 
  .نگشت

. ، بعلت فقدان رھبري بدست روحانيت افتاد57ن رھبري مبارزات مردم در سال در ايرا  
اي جز اين نداشت كه بھترين نوع حاكميت ممكن را در بوجود  بعد از سقوط شاه، امپرياليسم چاره

اين امر نه به آن خاطر بود كه پيمان پوپوليستي از عوامل داخلي .  بيابد18آمدن پيمان پوپوليستي
ًتشكيل گرديده بود، بلكه اين امر دقيقا بعلت فقدان رھبري چه انقلابي و چه رھبري دست امپرياليسم 

براي آمريكا ضد كمونيست بودن دولت در چنان شرايطي بحراني بھترين . نشانده امپرياليسم بود
مذاكرات سفير (گير امپرياليسم  ھاي پي تلاش. توانست به جامعه تحميل گردد چيزي بود كه مي

 با سران جنبش اسلامي، مذاكرات ژنرال ھويزر با رھبران جنبش و امراء ارتش، بازداشتن امريكا
در مقطع قيام ...) ھاي نمايندگان امپرياليسم با امام در پاريس و ارتش از اقدام به كودتا، ملاقات

                                                 
، پيوسته مصادف بود با تشديد بحران درون " ضد امپرياليستي"زات ـ در مصر از زمان حكومت جمال عبدالناصر، اوج گيري مبار 17

  .جامعه و درون طبقه حاكم
در اين شماره نيز مراجعه كنيد به . ـ در شماره آينده كه به مقوله پوپوليسم اختصاص دارد، به مفھوم پيمان پوپوليستي خواھيم پرداخت 18

  .مقاله ويكتور تننباوم
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م تنھا از نظر امپرياليس. براي به حاكميت رسيدن اين پيمان پوپوليستي بھترين دليل بر اين مدعاست
آلترناتيو در برابر ادامه انقلاب و جلوگيري از دامن زدن به جريان قيام، ھمين جمھوري اسلامي 

به مجرد احساس خطر جدي و از جھت مقابله با انقلاب اجتماعي ھر دو آنھا در يك خط و در . بود
طلب را بفھمد اگر كسي نخواھد اين م. اند و ھر دو اتحاد كامل خواھند داشت يك جبھه قرار گرفته

  .نه از انقلاب بوئي برده و نه اينكه از ضد انقلاب شناختي دارد
. اي حاكميت بخاطر جنبش پوپوليستي قبل از قيام و پيمان پوپوليستي است پايه توده  

ھاي پوپوليستي است توده را زير نفوذ خود قرار  ھاي خاصي كه مختص دولت حاكميت با تاكتيك
. زند ھايي مي دھد و دست به رفرم پائين رفتن توقعات توده، نويدھائي ميو برحسب بالا و . دھد مي

اين . چنين دولتي است) چه داخلي و چه خارجي(سنجش افكار توده محرك اصلي سياستھاي 
تواند بطور سيستماتيك و  دھد كه نمي ويژگي پوپوليستي يك نوع خصلت بي كفايتي به رژيم مي

  . ي بنمايديكدست اعمال قھر و سركوب طبقات
ًامپرياليسم معمولا از نظر تاريخي حكومتھاي پوپوليستي را بجاي سرنگون كردن، بايكوت   

در امريكاي . كند تا آنكه بتدريج زمينه براي بوجود آمدن حكومت بورژوائي مقتدر آماده گردد مي
د داشته ولي اختلاف وجو. لاتين تضاد امپرياليست با دولتھاي پوپوليستي ھيچ وقت حاد نبوده است

ھا آنرا  اي پوپوليست امپرياليسم بخاطر پايه توده. سياست امپرياليست كجدار و مريز بوده است
در جنبش پوپوليستي، پيمان پوپوليسم به نحوي است كه . توانند جا به جا و يا سرنگون نمايند نمي

نور براي سياست نمايد روي ھمين اصل امكان ما آلترناتيوھاي سياسي ديگر جامعه را عقيم مي
  .گردد امپرياليسم محدود مي

تواند سالھا  مانند، امپرياليسم مي اما از آنجا كه سرمايه داري و وابستگي ھر دو محفوظ مي  
و سياست كجدار و . صبر نمايد) البته تا زماني كه شرايط برابر انقلاب اجتماعي بوجود نيامده(

ھا سرخورده  گسلد، توده پيمان پوپوليستي از ھم ميًدر اين مدت معمولا . مريز خود را دنبال كند
شود و زمينه براي سرنگوني  تر مي بحران جامعه عميق. يابد تفاوتي سياسي اشاعه مي شوند، بي مي

  .گردد دولت پوپوليستي آماده مي
تر از بورژوازي  شركت خرده بورژوازي در اين پيمان پوپوليستي به او وجھه مترقي  

بيند كه ھر چه بيشتر  اي جز اين نمي رژوازي در ھنگام شركت در دولت چارهخرده بو. دھد نمي
براي اينكه خرده بورژوازي قدرت «خود را به بورژوازي نزديك كند و به قول اميلكار كابرال 

اين » .كامل را بدست گيرد، بيش از ھر چيز بايستي تمايلات بورژوازي خود را گسترش دھد
ًزي در حاكميت، بدان معني نيست كه لزوما خرده بورژوازي تبديل بورژوازي شدن خرده بورژوا

اين امر، ھمانا از نظر . به سرمايه دار گردد و صاحب ابزار توليد شود و سرمايه انباشت بنمايد
بيند كه  خرده بورژوازي مي. حفظ منافع طبقه سرمايه دار و سركوب زحمتكشان قابل تبيين است

او كه تا قبل از شركت در . زي بجز دستگاه دولتي بورژوائي نيستپايگاه قدرت اجتماعي او چي
بود، خود ... و» اعدام«، »زندان«، »سانسور«، »سركوب«، »ديكتاتوري«دولت از مخالفين 

اين رفتار خرده بورژوازي برخلاف . اكنون اعمال كننده اين منكرات آنھم به شديدترين وجه آنست
اين اعمال بخاطر . شخصيت دوگانه او نيست» بد«ر وجه ھا، بخاط ادعاي بعضي از ماركسيست

كه مقبره » خرده بورژوازي«. خرده بورژوازي نيست» تزلزل«و يا » قشري بودن«ديوانگي و يا 
كند، بخوبي  خراب مي» طاغوت«الدين شاه را جھت از ميان برداشتن آثار  رضاخان و يا قبر ناصر

ھاي متعدد و ھميشه پر، خيلي بيشتر مردم را به ياد  زندانگاھھا و  داند كه زندان اوين و شكنجه مي
  .خان اندازد تا سنگ قبر رضا طاغوت مي

آيد،  بندي طبقاتي جامعه پديد مي گيري مبارزه طبقاتي و تغيير و تحولاتي كه در صف اوج  
ھا ًمثلا به پندار آن. ھا را گيج و مبھوت كرده است بسياري از به اصطلاح ماركسيست ـ لنينيست
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ھر آنگاه كه خرده بورژوازي بر عليه مبارزه . جا دارد» خلق«ھميشه در صف خرده بورژوازي 
توان او را از صف خلق خارج نمود پس  طبقاتي زحمتكشان، قد برافراشت، از آنجا كه ديگر نمي

آنھا از فلسفه . است» روي چپ«و آن عيب ھمانا . ًحتما عيبي در مبارزه طبقاتي موجود است
يسم تنھا به الگوسازي قناعت كرده، ماركسيسم را تبديل به يك چيز بي روح و ايستا نموده و ماركس

سازند تا  جوھر اساسي آن را كه ديناميسم تاريخ و ماترياليسم ديالكتيك است از آن خارجي مي
 تحت«كنند كه  ھا را سرزنش مي »رو چپ«.  نظرانه خود ھمساز نمايند ماركسيسم را با ديدگاه تنگ
آنھا مبارزه با » كشانند به مبارزه با متحدين پرولتاريا مي«پرولتاريا را » پوشش مبارزه با ارتجاع

كنند كه  اي نصيحت مي دانند و با لحن فيلسوف منشانه ارتجاع حاكم را مضر بحال كارگران مي
 و بايست ضمن پشتيباني از مبارزه ضد امپرياليستي خرده بورژوازي، تزلزل پرولتاريا مي«

آنھا با بينش رفرميستي خود سعي در بازداشتن . »ناپيگيري آن را در اين مبارزه توضيح دھد
. ھا را نخوريد دھند كه گول انقلابي نمايند به پرولتاريا ھشدار مي پرولتاريا از مبارزه انقلابي مي

كنيد تا » زهمبار«انقلاب يك چيز دور از افق نظري ما است و شما بايد صبر داشته باشيد و مرتب 
  .جريانات تغيير يابد» مبارزه«اينكه خود بخود در طي صد سال 

» رفرميسم در جنبش سوسيال دمكراسي«ھا را در مقاله  »ماركسيست«لنين جواب اين   
  :دھد اينطور مي

و اينكه پرولتاريا . آموزند كه انقلاب غيرقابل اجتناب است ھا مي سوسياليست... «
 جامعه، از ھر ضعفي در دشمنانش يا طبقات بينابيني، بايد از تمام تضادھا در

براي آماده شدن بخاطر يك مبارزه انقلابي نوين، براي تكرار انقلاب در يك 
ھا  بورژوازي و ليبرال.  تر، سود جويد عرصه وسيعتر، با توده مردم رشد يافته

شد، با آموزند كه انقلابات غير ضروري ھستند و حتي بحال كارگران مضر مي مي
بلكه، بسان بچه كوچولوھاي خوب، » پرت شوند«و اينكه آنھا نبايد بسوي انقلاب 

  19.»فروتنانه براي اصلاحات فعاليت كنند
گويند با ارتجاع حاكم مبارزه نكنيد، حاكميت خرده  ھاي ما ھم مي »ماركسيست«  

را خيلي مؤدبانه » تزلزل و ناپيگيريھاي خرده بورژوازي«. بورژوازي را از پرولتاريا نرنجانيد
ًبه او توضيح دھيد مثلا به او بگوئيد جناب آقاي خرده بورژوازي اين ھمه كشتار زحمتكشان در 

. ًكشتار دھقانان در تركمن صحرا را لطفا ديگر تكرار نكنيد. كردستان، در خور شأن شما نيست
اين بينش ... «درباره تيرباران دكترھاي انقلابي چيزي در سوگندنامه بقراط ذكر نشده است 

با » ماركسيستي«كند و در تكاپوي سازش  مبارزه مي» خود«رفرميستي كه فقط براي بقاء 
ًعليه امپرياليسم عملا حركت ضد » متزلزل و ناپيگير«تواند ببيند كه مبارزه  حاكميت است، نمي
ت را فاقد شور و حقيق. گيرد شور انقلابي را از مردم مي. كشد ھا را به بيراھه مي امپرياليستي توده

نيز رفرميست شده » چپ«مردم در برابر ارتجاع موجود از آنجا كه . كند شور را فاقد حقيقت مي
زحمتكشان و بقيه اقشار و طبقات مردم از . اي جز روي آوردن به بختيارھا ندارند است، چاره

سياسي حاكميت نيز ھاي  شعارھا و بازي. اند به تنگ آمده» ھا و ناپيگيري خرده بورژوازي تزلزل«
گويند ھر  شود كه مردم مي وضع دارد طوري مي. چيزي براي آنھا به ارمغان نياورده است

كنيد كه اين  آنوقت فكر نمي. حكومتي كه جانشين حاكميت فعلي بشود از آنھا بھتر خواھد بود
. گشايد  ميدارد با دست خود راه را براي ورود امپرياليسم» خرده بورژوازي متزلزل و ناپيگير«

ًآيا براي اينكار حاكميت بايستي حتما نوكر امپرياليسم باشد؟ آيا بعد از شكست انقلاب، اين كافي 
كرده است و چپ رفرميست ھم  انتقاد از خود  خواھد بود كه خرده بورژوازي بگويد اشتباه مي
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تحليل آنھا از خرده شان را طوري بكنند تا با  هھا مبارز بنمايد؟ چپ رفرميست توقع دارد كه توده
ھا پيشرفته تر و   و از آنجا كه مبارزه توده. بورژوازي سنتي و حاكميت موجود جور دربيايد

انقلابي تر از تحليل آنھاست، آنھا سعي دارند بجاي انقلابي كردن بينش خود، سطح مبارزات توده 
  . ھا بگذارد پاي تودهيعني ھمان راھي را كه حاكميت موجود سعي دارد پيش . را پائين بياورند

جو ضد امپرياليستي كه در جريان قيام در ايران و حتي در منطقه بوجود آمده بود ملعبه   
تزلزل و «ًحركت انقلابي توده تماما آلت دست بازيھاي سياسي . دست حكومت پوپوليستي گشت

ه آن قسمت از مبارزات سياسي ضد امپرياليستي ك. شد» ھاي خرده بورژوازي ناپيگيري
توانست زمينه حركتي براي انقلاب اجتماعي گردد، به بيراھه كشيده شد و چپ رفرميست نيز  مي

   .رود به بيراھه مي» خرده بورژوازي«بدنبال رھبري 
  

  ضميمه
  

  مبارزه ضد امپرياليستي و مبارزه ضد سرمايه داري نمونه شيلي و كوبا
  

ور آلنده بعنوان دولت خرده ھاي رفرميست، حكومت سالواد از آنجا كه در اغلب بحث  
شود و  كرد ھمواره بعنوان شاھد ادعاي آنان آورده مي بورژوازي كه مبارزه ضد امپرياليستي مي

ًباشد، لذا مختصرا  از سوئي ديگر تجربه شيلي نمونه خوبي براي تحليل از مبارزه امپرياليستي مي
  .نمائيم ور اخص بحث ميدرباره مبارزه ضد امپرياليستي بطور اعم و در مورد شيلي بط

 MIR ماركسيست شيلي كه ھمكار نزديك 20در اين قسمت از مقاله، نقطه نظرھاي فرناندوميرز
  .آوريم ھائي مي باشد نقل قول مي

يكي قطع وابستگي . مبارزه ضد امپرياليستي را بايستي از دو جھت مورد توجه قرار داد  
به نظر . گذارد زه بر آگاھي طبقاتي پرولتاريا ميبه امپرياليسم و ديگري تأثيري است كه اين مبار

ميرز آلنده با تشكيل جبھه واحد خلقي، موجب تفكيك اين دو جنبه مبارزه و تبليغ جبھه ضد 
  .چيزي كه حزب كمونيست شيلي از سالھا قبل خواستار تشكيل آن بود: امپرياليستي شد

  .نمايد  طور جمع بندي ميميرز، ماحصل سياست، ضد امپرياليستي حكومت آلنده را اين
معذالك مسأله قابل بحث و تا حدي تعجب آور آن است كه حتي اقداماتي 

اثر چندان عميقي بر آگاھي ) توسط اين جبھه(چون ملي كردن صنايع مس 
توان گفت ھيچ  به عبارت ديگر مي. كارگران، لااقل در آن زمان، بر جاي نگذاشت

و اين مسأله . كارگران وجود نداشتنوع اشارت ضد امپرياليستي در آگاھي 
كند كه بدانيم ھمين كارگران در موارد بسياري ثابت  زماني بيشتر جلب توجه مي

پس لازم است علت اين . كرده بودند داراي آگاھي ضد سرمايه دار بارزي ھستند
ناھمخواني با شكاف ميان آگاھي ضد امپرياليستي و آگاھي ضد سرمايه داري را 

، خاصه اينكه تنھا استراتژي منسجمي كه در جبھه واحد خلقي وجود تبيين نمائيم
ًداشت ـ يعني استراتژي حزب كمونيست شيلي ـ به پيروي از سنتي تاريخي، دائما 

اين استراتژي سنتي متكي بود بر ايجاد يك . كرد جبھه ضد امپرياليستي را تبليغ مي
بورژوازي «ًه معمولا اتحاد اجتماعي و سياسي با فراكسيوني از بورژوازي ك

اي به نقش ھژمونيك اجتماعي  شود، بدون اينكه در اين ميان اشاره ناميده مي» ملي
يكي از چندين ھزار نمونه اين استراتژي . و سياسي پرولتاريا و حزب آن شده باشد

                                                 
20 - Fernando Mires 
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حمايت حزب كمونيست شيلي از بالترا كانديداي جبھه واحد خلقي است كه با اميد 
  . صورت گرفت1938ي مشابه جبھه سال ا به ايجاد جبھه

در ايران نيز چون رفرميست بدنبال روي از سياست عمومي رويزيونيسم جھاني،   
خواستار جدا كردن مبارزه ضد امپرياليستي از مبارزه پرولتاريا برنامه سرمايه داري است و در 

ًتوان مثلا از   ھستند و ميگويد كه اين دو وجه مبارزه از يكديگر قابل تفكيك بھترين حالت چنين مي
مبارزات ضد امپرياليستي به سبك خرده بورژوازي دفاع كرد و از حمايت آن از سرمايه داري 

بدين ترتيب، نتيجه چنين تفكيكي اين خواھد بود كه رھبري انقلاب از جاي ديگري سر . انتقاد نمود
ضد امپرياليستي به كارگران يا به عبارت ديگر رھبري خرده بورژوازي در مبارزه . آورد در مي

كه البته امري (به نظر آنھا، آن تنھا در مبارزه ضد سرمايه داري است . گردد و دھقانان تحميل مي
. يابد كه رھبري پرولتاريا ضرورت مي) شود در نظر گرفته مي» متعلق به آينده«جداگانه و 
ري خرده بورژوازي انگولك شوند كه آنھا به رھب ھا عصباني مي »رو چپ«ھا از دست  رفرميست

ديدگاه راست با درك نادرست خود از رابطه . كنند و از او انتظار رھبري پرولتاريائي را دارند مي
متقابل مبارزه ضد امپرياليستي و ضد سرمايه داري مسأله رھبري جنبش را مخدوش ساخته در 

  .غلطد نھايت به دنباله روي از جريانات ضد پرولتري در مي
 ديگر ديدگاه ديگري با نفي تفاوت و تمايز ماھوي ميان مبارزه ضد امپرياليستي و از سوي  

ھاي ملي  دھد و با نفي خصلت ًمبارزه ضد سرمايه داري، به اين آخري خصلتي صرفا جھاني مي
ًمبارزه ضد سرمايه داري عملا تفاوتي ميان مبارزه پرولتارياي كشورھاي امپرياليستي و مبارزه 

شود و نوعي برنامه يكسان را براي پرولتارياي  شورھاي تحت سلطه قائل نميپرولتارياي ك
ھاي ملي مبارزه ضد سرمايه داري،  در نتيجه اين ديدگاه از درك خصلت. كند تبليغ مي» جھاني«

ماند و با ناديده گرفتن  يعني از درك جنبه ضد امپرياليستي مبارزه عليه سرمايه داري عاجز مي
شود، و  ر در مبارزه عليه سرمايه داري در جنبش كمونيستي به انزوا كشانده ميمتحدين طبقه كارگ

به دليل عدم درك وظايف ملي در مبارزه عليه سرمايه داري، رھبري را يا به بورژوازي و يا به 
  .نشيند اي ساكت مي كند و خود در انتظار اتوپي انقلاب جھاني در گوشه چپ رفرميست واگذار مي

 شد، عدم درك ارتباط ديالكتيكي مبارزه ضد امپرياليستي و مبارزه ضد    چنانكه گفته  
سرمايه داري مسأله رھبري انقلابي را مخدوش ساخته و تعيين استراتژي و تاكتيك انقلاب را دچار 

  :گويد فرناندو ميرز در اين باره مي. سازد سر در گمي مي
پويش فعلي ـ مبارزه تنھا درك رابطه تنگاتنگ ميان دو وظيفه بنيادي در «

ضد امپرياليستي و مبارزه ضد سرمايه داري ـ كنش متقابل آنھا و نيز ويژگي ھر 
تواند راھگشاي يك مبارزه اصولي در سطح اقتصادي و سياسي  يك از آنھا مي

  .باشد
بايد بطور مطلق پذيرفت كه عنصر فعال مبارزه در جھت سوسياليسم، كه 

ت، ھمانا پرولتارياست، عدم درك اين مھم، اي اجتماعي و نيز ملي اس وظيفه
مترادف است با واگذاردن وظايف سوسياليستي به وظايف به اصطلاح ملي، كه 
در اين صورت اين دومي خود بدليل پرولتاريائي نبودن و در نتيجه بورژوائي 

  ».بودن، به تدريج حتي جنبه ملي خود را نيز از دست خواھد داد
تواند  اين دو مبارزه مقايسه انقلاب كوبا و شيلي دوران آلنده ميبراي درك چگونگي رابطه   

در كوبا مبارزه ضد امپرياليستي خود تبديل به مبارزه ضد سرمايه داري : بسيار مفيد واقع شود
گردد، زيرا در اين كشور كه اقتصاد سرمايه داري به نوعي ادامه سرمايه داري آمريكاي  مي

ًمپرياليسم آمريكاي شمالي عملا منتھي به نابودي سرمايه داري در شمالي بود، مبارزه بر عليه ا
توان از بورژوازي ملي محلي اعم از بورژوازي سوداگر يا  در كوبا بطور اخص نمي. كوبا گرديد
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لذا مبارزات پرولتاريا و دھقانان كوبا بر عليه سرمايه خارجي آمريكاي شمالي . صنعتي سخن گفت
» ناسيوناليسم و انقلاب در شيلي«ميرز در مقاله .  بطور اعم بودبه معني نابودي بورژوازي

  :نويسد مي
ًاستراتژي فوق كه عمدتا ضد امپرياليستي است آشكارا از انقلاب كوبا «

خصلت ناسيوناليستي انقلاب كوبا، اين كشور را به سوي . الھام گرفته است
گر وابستگي شديد اصلاحاتي ھر چه بيشتر ضد امپرياليستي سوق داد؛ از سوي دي

اي  ناپذيري به اين اصلاحات جنبه اقتصاد كوبا به آمريكاي شمالي بطور اجتناب
ضد سرمايه داري بخشيد؛ نيروي فعال اين اصلاحات، پرولتاريا و گروھھاي 
چريكي و عناصر مترقي حزب كمونيست در اين كشور بودند كه خصلتي ھر چه 

اين چيزي بود كه فيدل كاسترو در نطق . ددا بيشتر سوسياليستي به انقلاب كوبا مي
ھا بايد حداقل در مقابل  شيليائي«: كرد خود در دانشگاه كنسپسيون بدان اشاره مي

  ».امپرياليسم متحد شوند
وجه مشخصه مراحل مبارزه كوبا در جھت سوسياليسم ھمانا رابطه 

از اين . تنگاتنگ انقلاب ملي و انقلاب ضد امپرياليستي و ضد سرمايه داري است
از سوي . ديدگاه اجراي اصلاحات ارضي به معني اعطاي زمين به ملت كوبا بود

ديگر مبارزه عليه امپرياليسم اقشار وسيع پرولتاريا و دھقانان را بسيج نموده 
بخشيد؛ از جانب ديگر خصلت ملي به اين  خصلتي سوسياليستي به انقلاب ملي مي

قشار مياني و خرده بورژوازي بر حول داد تا ا انقلاب سوسياليستي امكان مي
به بيان ديگر تضاد ميان سرمايه انحصاري . ھژموني كارگران و دھقانان گرد آيند

و كوچك در اين و سرمايه غير انحصاري يا تضاد ميان سرمايه بزرگ، متوسط 
اين . انطباق داشت) داخلي(حالت بر تضاد ميان سرمايه خارجي و سرمايه ملي 

 چندين ماه مبارزه ـ مبارزه نه توسط نمايندگان سرمايه بلكه توسط تضادھا بعد از
نقش . تر شد  كردند ـ نمايان پرولتاريا و دھقانان كه بر عليه كل سرمايه مبارزه مي

مسلط سرمايه خارجي در اين مورد امكان خنثي نمودن و حتي اتحاد با بخشي از 
  .»ترا ميسر ساخ) ًعمدتا توليد كوچك ـ م(سرمايه ملي 

در اين كشور سرمايه داري به . اما در شيلي، در دوره آلنده وضعيت به نحو ديگري بود  
ًدرجه بالائي از رشد رسيده بود به نحوي كه ادامه انباشت سرمايه دارانه ضرورتا مستلزم ارتباط 
ارگانيك با سرمايه امپرياليستي بود و تفكيك اين دو از يكديگر جھت جدا كردن مبارزه ضد 

به عبارت ديگر يكي از علل شكست . پرياليستي از مبارزه عليه سرمايه داري امكان پذير نبودام
بدون مبارزه عليه سرمايه داري بود و اين امر در اتحاد آلنده يا به » مبارزه ضد امپرياليستي«آلنده 

  .گردد اصطلاح بورژوازي ملي آشكار مي
  :دھد ميرز ادامه مي  

ًي مبارزه ضد امپرياليستي اولا بر مبناي مبارزه ليكن در مورد شيلي پويائ
ًسريع و بلافاصله بر عليه سرمايه داري قرار نداشت و ثانيا خود مبارزه ضد 

توان به كمك عوامل  اين مطلب را مي. امپرياليستي نيز چندان مؤثر و پيگير نبود
  .زير توضيح داد

 1938از سال . نيمـ ابتدا بايد به يك پديده مھم در اقتصاد شيلي توجه ك1
به بعد، ما شاھد پويش باز توليد گسترده سرمايه در مقياس وسيع و در سطح ملي 

ھاي عمده آن عبارت بود از برنامه ريزي  ھستيم، پويشي كه خصلت) داخلي(
توان  ھاي اقتصادي به حدي كه حتي مي متمركز و كنترل دولت بر فعاليت
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ه در دوره پس از بحران آمريكاي خصوصيات سرمايه داري دولتي را نيز، خاص
پس از جنگ دوم جھاني، با تجديد . در اقتصاد شيلي تشخيص داد) 1930(شمالي 

توليد  اي از باز ھا تغيير يافت، معذالك قسمت عمده سلطه امپرياليسم، اين خصلت
داخلي سرمايه ـ قسمتي كه به نحو غير مستقيمي به بازار خارجي مرتبط بود ـ 

اين امر گوياي اين واقعيت است كه در شيلي تنھا حذف . يافتھمچنان ادامه 
» خود به خود«مظاھر خارجي سرمايه داري، به اميد اينكه مظاھر داخلي آن نيز 

برخلاف كوبا كه در آن مبارزه ضد امپرياليستي خود . حذف شوند، كافي نبود
ارزه ضد مبارزه ضد سرمايه داري بود، در شيلي، مبارزه ضد امپرياليستي و مب

سرمايه داري بطور مستقيم با يكديگر مرتبط نبودند، و لذا مبارزه عليه ھر يك 
  .بايست به طرق متفاوت، ليكن به موازات يكديگر صورت گيرد مي

ھاي جديد اقتصاد  ـ مسأله ديگري كه بايد بدان توجه كرد، خصلت2
ھاي  انيسم سرمايه خارجي مك1970 و 1960در فاصله سالھاي . امپرياليستي است

توانست قسمت بزرگي  مختلفي را برقرار ساخته بود كه از طريق كنترل آنھا مي
در نتيجه، ھر چند ھدف . از ارزش اضافي را از طريق روابط مبادله بدست آورد

ھمچنان بر جاي خود ) مس(سرمايه خارجي مبتني بر بدست آوردن مواد اوليه 
 سلطه مستقيم بر منابع طبيعي بلكه در باقي ماند، ليكن اين ھدف ديگر نه از طريق

  .شد دنبال مي» ھاي چند مليتي مجتمع«چھارچوب 
صنايع مس » ملي كردن«توانست  در نتيجه در آن مقطع ايالات متحده مي

  .و غيره را تحمل كند به شرط آنكه كنترل روابط بازار را در يد خود داشته باشد
ه خارجي، نه بر نمايندگان در مقابل سرماي) آلنده ـ م(ـ حكومت فعلي 3

كه (پرولتاريا كه بر نمايندگان اتحاد ميان پرولتاريا و بخشھاي ملي بورژوازي 
خواھد ضد  اين حكومت مي. كند تكيه مي) شود ضد امپرياليست محسوب مي

امپرياليست باشد بدون اينكه آشكارا ضد سرمايه داري يعني پرولتاريائي باشد و از 
  .نظر كندحمايت بورژوازي صرف 

توان به دو اشتباه در رھبري مبارزه ضد امپرياليستي اشاره  تا اينجا مي
  :كرد

اول اين فرض كه مبارزه ضد امپرياليستي بخودي خود مبارزه ضد 
در اين مورد اشاره كرديم كه ھر چند اين دو مبارزه با . سرمايه داري نيز ھست

در واقع اين دو مبارزه يكي  (باشند اند ليكن با يكديگر موازي مي يكديگر مرتبط
  .ھا و رھبري خاص خود ھستند و لذا ھر يك نيازمند شيوه) نيستند

كه مبارزه ضد ) كه حاصل فرض پيشين است(دوم اين فرض 
امپرياليستي به عنوان محور استراتژيك مبارزه قادر است بخشھاي به اصطلاح 

  .ملي بورژوازي را بسيج نمايد
ھاي  اي از فعاليت كه در دو دھه اخير انباشت داخلي سرمايه در پارهدر ايران، علاوه بر اين  

اقتصادي قابل توجه بوده است، نسبت سرمايه خارجي به سرمايه داخلي كم و كمتر گشته است و 
درآمد نفت علاوه بر اينكه به دولت نقش سرمايه دار . اين به دليل وجود درآمد عظيم نفت بوده است

و ھمچنين بورژوازي صنعتي كمك قابل ) مركانتيل(رژوازي سوداگر دھد، به رشد بو را مي
در اينجا نيز مبارزه ضد امپرياليستي جدا از مبارزه ضد سرمايه داري مفھوم . توجھي كرده است
  .دھد بخصوص اينكه اگر مبارزه عليه سرمايه داري به بعد موكول گردد خود را از دست مي
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